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  چكيده

كوشد وضـع مـدني    ي مدرن است كه مياز نخستين متون فلسفه سياس »لوياتان«

قانونمند مبتني بر جامعه بازاري و دولت بورژوايي را جايگزين وضع طبيعي سازد 
آيـا  : گـردد  حال اين پرسش طرح مي. برقرار است هكه در آن جنگ همه عليه هم

رسـد گـذار از وضـع     به نظر مي ؟)پرسش(وضع مدني هابز عاري از خشونت است 
بلكـه در كنـار خشـونت     نيسـت، نـه تنهـا پايـان خشـونت     طبيعي به وضع مدني 

پذيرانـه و   تر خشونت همچـون خشـونت كـنش    هاي پنهان آشكار، گونه ةكنشگران
 ـ). فرضـيه (گـردد   نمادين نيز تقويت مي حاضـر بـه منظـور فهـم و تحليـل       ةمقال

بهـره   »اسـلاوي ژيـژك  «ارچوب نظري هاي خشونت در وضع مدني هابز از چ گونه

پذيرانه  گرانه، كنش خشونت كنش أرسد منش نظر مي  به). ب نظريارچوچ( برد يم
 نخسـت  :دكـر جـو  وتوان جست و نمادين در وضع مدني هابز را در چند عامل مي

همچنـان در وضـع    ،هراس اجتماعي كه از ذات شرور بشر متأثر شده است اينكه
ي اقتدار در وضع مدني هابز، شخص حاكم كه دارا اينكه يابد؛ دوم مدني تداوم مي

شـخص حـاكم بـراي مهـار      اينكه است، مستثناست؛ سوم) حاكميت مطلق(برتر 
خشونت افسارگسيخته وضع طبيعي بـه نيـروي قـانون، عـرف و اخـلاق متوسـل       

 ،بيـان سـاده    بـه . سـاز اسـت   گردد كه خود طردكننده، سركوبگر و محـدوديت  مي
سـازد   د مـي بخشي از شهروندان را به نفع بخشي ديگر طرد، سـركوب يـا محـدو   

   ).روش(برد  محور بهره مي مؤلف - مقاله حاضر از روش هرمنوتيك متن). ها يافته(
  

  .وضع طبيعي و وضع مدني ،لوياتان، هابز، خشونت :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

هابز را نخستين متن فلسفي مدرن دانست كـه بـا تحليـل ذات     »لوياتان«شايد بتوان 

عليـه وضـع    »صلح و امنيت«مدني قانونمند و معطوف به  دلايل عقلاني به نفع وضع ،بشر

هابز دو . دينما يمارائه  »بار، زشت، كوتاه و پر از تنهايي و ترس ددمنشانه، فلاكت«طبيعي 

 :دارد شـمرد كـه وي را بـه حركـت وامـي      ويژگي پايدار براي انسان در وضع طبيعي برمي

پذيرش قرارداد اجتمـاعي   ،روضاتيحاصل چنين مف. »غريزه بقا«و ديگري  »عقلانيت«يكي 

به يك شـخص يـا جمعـي از     »حق حكومت بر خود را«شهروندان  ،است كه در نتيجه آن

بر اين . )Hobbes, 1968: 227(كه ديگران نيز چنين كنند  يبه شرط ،گذارند اشخاص وامي
  . )189: 1387هابز، (كند  گيرد كه از امنيت پاسداري مي اساس دولت مقتدري شكل مي

گردد كه آيا وضع مدني مدرن هابز عاري از خشـونت اسـت؟    حال اين پرسش طرح مي
معنـاي پايـان     آيا گذار به وضع مدني و تأسيس دولت اقتدارگراي مدرن در لوياتان هابز بـه 

هـايي   وضع مدني مدرن مورد نظر هابز بـا طـرح ايـده   زيرا خشونت يا لااقل مهار آن است؟ 
رارداد اجتمـاعي، آزادي،  خودبنياد، حاكميت قانون، حق، ق ـ مداري، عقلانيت همچون انسان

  . )Pinker, 2001: ك.ر(مدعي پايان خشونت، لااقل منادي مهار آن بوده است ... برابري و

فرض مقاله حاضر اين است كه در وضع مدني هابز همچنـان خشـونت حضـور دارد؛ بـا     
حـدود  ته وضـع طبيعـي تا  شـكار و افسارگسـيخ  كنشـگرانه، آ  بيشتراين تفاوت كه خشونت 

ند مپذيرانه نظامزيادي جاي خود را به خشونت كنشگرانه حاكمانه و قانوني، خشونت كنش
   .دهد و خشونت نمادين اخلاقي، عاطفي، توجيهي و زباني مي

 ،»پل ريكور«از منظر . برد بهره مي 1محور مؤلف -ن مقاله حاضر از روش هرمنوتيك مت

شود متن، مبناي  بب ميمؤلف از فرآيند تفسير، س ار گذاشتنكناستقلالِ متن از مؤلف و 

، اما در نظر گـرفتن قصـد و   )64: 1373ريكـور،  (هاي مفسر قرار گيرد  گويي به پرسشپاسخ
بـر ايـن   . )Skinner, 1988: 29(تواند ما را به افق معنايي متن نزديك سـازد   نيت مؤلف مي

متن لوياتان را در تعامل بـا نيـت مؤلـف    هاي معنايي  كوشد دلالت اساس مقاله حاضر مي
  .دريابد -يعني هابز- آن

                                                 
1. Textual-Author Hermeneutic 
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  خشونت و انواع آن: ارچوب نظري تحقيقچ

ارچوب نظـري چندجانبـه   و اقسام آن در متن لوياتان به چ براي فهم خشونت و انواع
البتـه خشـونت،   . رسد نخستين گام، تعريف مفهـوم خشـونت اسـت    نظر مي  به. نياز است

ــا تعــا ــر ابهــام اســتمفهــومي ب ــوان خشــونت را از منظرهــاي  مــي. ريف متفــاوت و پ ت
مقالـه حاضـر    .ياسي، اخلاقي و فلسفي تعريـف نمـود  شناختي، اجتماعي، حقوقي، س روان

ترين معنا بتوان از  شايد در ساده. نمايد سياسي خشونت تأكيد مي - بيشتر بر بعد فلسفي
ت كه انسـان را از درون يـا بيـرون    اي نيرو دانس خشونت را گونه ،سياسي – منظر فلسفي

  . )6: 1391فرايا، (دهد  تحت فشار قرار مي
جسماني  پردازان بر وجه حال بيشتر نظريه  در عين. البته اين تعريف بسيار كلي است

 :Waddington etal, 2004(ند تا وجـوه ذهنـي و پنهـان آن    كن و آشكار خشونت تأكيد مي

اي صدمه جسمي آشكار بـه ديگـران يـا خـود      را گونه تعبير ديگر اينان خشونت  به. )149
خشونت، بر ساختارهاي رسمي  ةديگر بخش مهمي از مطالعات در حوزاز سوي . دانند مي

. داننـد  آميز را قانون مـي  خشونت آميز از غير اند و معيار تمايز كنش خشونت متمركز شده
قـانوني بـه شـخص يـا       صورت غير  اي است كه به خشونت آسيب و صدمه ،از منظر اينان

  . )Riedel & Welsh, 2002: 3(آيد  گروهي وارد مي
كنند و نسبت بـه   همچنين بخشي از محققان بر نهادهاي اجتماعي و مدني تأكيد مي

علاوه بر اين بخـش مهمـي از   . )Weiner, 1989: 37(اند  توجه خشونت اخلاقي و عاطفي بي
 ـ متمركز شده »خشونت سياسي صرف«محققان بر  و منازعـه    اي تعـارض  د و آن را گونـه ان

تواننـد بـه    گيرند و بر اين اساس مـي  اي دست بالاتر را مي عده ،دانند كه در نتيجه آن مي
 البتـه بـه  . )435: 1386گر، (ند كنمخالفان خويش آسيب برسانند يا ايشان را تهديد به آن 

ف دانسـت و  بايست بـيش از تعارضـات سياسـي صـر     رسد گستره خشونت را مي نظر مي 
  .شامل هرگونه شدت عمل عليه ديگري و حتي خود قلمداد نمود

در عين حال شايد رابطه خشونت و قدرت نيز بتواند بـه وضـوح مفهـومي آن كمـك     
اي بـراي اقـدام عملـي در برابـر ديگـري و       قدرت را قابليـت عـده   ،براي مثال آرنت. كند

. )78: 1359آرنت، (داند ابله با همه ميوات موجود براي مقخشونت را بهره يكي از ابزار و اد
خشـونت را همـان رابطـه     ،در مقابـل بومـان  . البته تمايز آرنت ميان اين دو مـبهم اسـت  
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داند كه بـر خصـومت و نفـرت مبتنـي اسـت و قـانون، هنجـار         فرادستي و فرودستي مي
 :Bauman, 1995(رسـاند   گذارد و بـه ديگـران آسـيب مـي     اجتماعي و اخلاق را زير پا مي

حدودي هم بـر  داند و تا قدرت ميخشونت را بخشي از  ،رسد اين تعريف نظر مي  به. )139
وجه آشكار و هم پنهان خشونت دلالت دارد، اما خشونت قانوني، اجتمـاعي و اخلاقـي را   

دهنـده قائـل    ميان قدرت سركوبگر و قدرت ارتقـا  شايد تمايزي كه فوكو. انگارد ناديده مي
  . )10: 1384ميلر، (تر سازد  دي رابطه خشونت و قدرت را روشنحبتواند تا ،شود مي

نـه  ) صورت آشكار و چه پنهـان   چه به(كننده و اجبارگر  قدرت تحميل ،از منظر فوكو
دهـد، در   بلكه امكان مقاومت وي را نيز كاهش مـي  ،سازد تنها آزادي سوژه را محدود مي

بلكـه امكـان    ،زادي عمـل همـراه اسـت   اي آ دهنده نه تنها با گونهكه قدرت پرورش  حالي
كـه از   كـرد البته نبايـد فرامـوش   . )360: 1387فوكو، (امتناع را نيز درون خود مستتر دارد 

 تنهـا معنـا خشـونت     بـدين . ديگر هسـتند شرط ضروري يك ـ ،قدرت و آزادي ،منظر فوكو
س شـايد  بر ايـن اسـا  . )Oksala, 2012: 4-5(آن  ةآزادي است و نه نابودكنند ةكنند محدود

به تعبير فوكـويي اگـر   . خشونت بيشتر بر وجه سركوبگر قدرت ناظر است كه بتوان گفت
 در بلكـه روابطـي را   ،جـايي نيسـت   جـايي بـدانيم، خشـونت ضـرورتاً همـه      قدرت را همه

. دهـد  سازي و نابودي رخ مي گيرد كه در آن سركوب، طرد، ناديده انگاشتن، محدود برمي
صورت آشكار و چـه پنهـان،     منفي قدرت است كه چه به خشونت همان وجه معنا نيبد

آورد و از  بخشـد، بـه انقيـاد درمـي     ها را شكل مي سوژه ،پذيرانه چه كنشگرانه و چه كنش
  .)43: 1392فوكو، (سازد  درون با خود همراه مي

بتوانـد   1بنـدي اسـلاوي ژيـژك    ؟ شـايد تمسـك بـه تقسـيم    اسـت  كدامخشونت انواع اما 
پنج يا به تعبيـر   ،ژيژك با تركيب مباحث فلسفي و زندگي روزمره زيرا ؛باشد گشاحدودي راهتا

كـه خـود تركيبـي از    -  پذيرانه، نمـادين، سيسـتمي   گونه خشونت كنشگرانه، كنش ديگر شش
  . سازد اي را از هم متمايز مي خدايگاني و اسطوره -  پذيرانه و نمادين است خشونت كنش

  
  خشونت كنشگرانه

ــه2خشــونت كنشــگرانه ــاعي،   ، گون ــه كنشــگران اجتم اي خشــونت آشــكار اســت ك

                                                 
1. Slavoj Zizek 

2. subjective violence   
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د و داراي فاعـل  كنن پرست اعمال مي و سركوبگر و يا جمعيت كهنه يانضباطهاي  دستگاه
ايـن  . )20: 1392ژيـژك،  (برنـد   مثابه ابـزار بهـره مـي    مشخص و ملموسي است كه از آن به

هاي مـدني   آرامي ت، ترور، ناها به شكل جرم و جناي توان در اخبار و خيابان خشونت را مي
شايد بتوان خشونت حاكمانه چه در شكل  .)packman, 2009:4(المللي مشاهده كرد  و بين

تـرين گونـه    گـذاري را برجسـته  هاي امنيتي و پليسي و چه در قالب مرجع قانوندستگاه
ي بلكـه داراي اقتـدار   ،دكن ـحاكم نه تنها قانون وضع مي زيرا ؛خشونت كنشگرانه دانست

حال حاكم دربـاره    در عين. )1()174: 1358فاستر، (گيري و مجازات است  برتر براي تصميم
و  )32: ب1393اشـميت،  (گيـرد   تصـميم مـي   - ترين پيامد دشمني است كه نهايي - جنگ
توانند فاعـل خشـونت    البته عموم مردم نيز مي. معنا كنشگر مضاعف خشونت است  بدين

  .كنشگرانه باشند
  

  )مند نظام(ستمي خشونت سي

 بـه . منـدي آن اسـت   و قاعـده  مندي ، نظام1خشونت سيستمي ةاز نظر ژيژك، مشخص
هـاي اقتصـادي،    تممنطقي عملكرد ملايم و روان سيس ةنتيج ،خشونت سيستمي عبارتي 

بـراي مثـال   . )T.Tennis, 2013: 5(بـار اسـت    كه معمولاً فاجعه است... سياسي، فرهنگي و
اي خشـونت سيسـتمي دانسـت كـه سـبب       داري را گونه سرمايه نهادهاي ةتوان سلط مي

د ويژگـي ذاتـي خشـونت    رس ـ نظـر مـي    بـه . شـود  بيگانگي سـوژه مـي   خود استثمار و از
خشـونت   ،از منظر ژيـژك . )Van der linden, 2012: 5-6(ي بودن آن است يسيستمي، نامر

  .پذيرانه و نمادين است سيستمي حاصل تركيب خشونت كنش
  

 پذيرانه خشونت كنش

زمـان  پذيرانه شبيه همان فضاي گفتماني حاكم بر سوژه است كـه هـم   خشونت كنش
پـذيرش سـركوب خـود و     ،آن ةگيـرد و نتيج ـ  كار مـي   عنوان فاعل و مفعول به  وي را به

گر جاي ي است و در زواياي پنهان ذهن كنشجاي در واقع اين خشونت همه. ديگري است
تـوان ايـن خشـونت را بـه      به هر حال نمي. دارد اليت واميگيرد و وي را از درون به فع مي

                                                 
1. systematic violence 



  1396 پاييز و زمستان، دومبيست و شماره سياست نظري، پژوهش  / 6

نشـان اسـت    و نـام  بلكه ايـن خشـونت بـي    ،ها نسبت دادآن »هشروران«افراد ملموس و نيات 

خواسـته از سـوي جامعـه بـر      اي نا به تعبير ديگر، اين خشونت به گونه. )22: 1392ژيژك، (
اي سـركوب پنهـان همـراه     بـا گونـه  اين خشونت  معنا  بدين. )2(گردد ها تحميل مي انسان

سـازد و بـه وي هـويتي از پـيش      اسـت و جايگـاه سـوژه را درون اجتمـاع مشـخص مـي      
  . توان به آسودگي قالب آن را شكست بخشد كه نمي شده مي تعيين

اين دشمن خارجي «: گويد مي 1پذيرانه تبيين بيشتر مفهوم خشونت كنش رايژيژك ب

بلكه هر هويتي در خـود مسـدود    ،دارد مي يت خودم بازنيست كه من را از دستيابي به هو
شده و با پيشامدي مشخص شده است و دشمن خارجي صرفاً بخش كـوچكي از مسـئله   

منـد اسـت و در هـر دوره     در عين حال اين نوع خشونت تاريخ. )Zizek,1990: 256( »است

داري،  ايهبـرآوردن سـرم   البتـه بـا سـر   . دكن ـهاي ذهني خاصي بر سوژه تحميل مي قالب
داري بـا محـور قـرار دادن     نظـام سـرمايه   زيـرا  يافت؛اي  پذيرانه شكل تازه خشونت كنش

بلكـه ايـدئولوژي خـاص طبقـه      ،راند هاي بشري را به حاشيه  سرمايه، نه تنها ساير ارزش
  هـا را بـه   سان ساير طبقات و گـروه  عنوان عقل سليم معرفي نمود و بدين  دار را به سرمايه

  .دار سوق داد هاي طبقه سرمايه سوي خواسته  اً پنهان بهصورت عمدت
  

  )توجيهي، عاطفي، اخلاقي، تقليل زباني(خشونت نمادين 

اين خشـونت  . گيرد ذهن را نشانه مي ،پذيرانه همانند خشونت كنش 2خشونت نمادين
گيرد كـه هـدف ايـن خشـونت قـرار      داستاني كسي انجام مي ست و با هما »آرام و پنهان«

در واقع هنجارها و نمادهاي اجتمـاعي از جملـه اخـلاق، زبـان و     . )7: 1381دورتيه، ( دارند
به تعبير ساده، اين خشونت از طريق . هدف اصلي اين خشونت هستند ،عواطف اجتماعي

هـاي نمـادين، سـلطه نيـز افـزايش        كند و با افزايش سرمايه هاي نمادين عمل مي سرمايه
  .)Bourdieu,1986:15( )3(يابد مي

توجيهي، عاطفي، اخلاقـي و زبـاني تقسـيم     ةگون  توان به چهار خشونت نمادين را مي
هـاي درونـي خشـونت نمـادين را از هـم       تـوان گونـه   هايي از ژيژك مي با ذكر مثال. دكر

                                                 
1. objective violence 

2. symbolic violence 
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 ،در لحظه سقوط هواپيمـا  كه گويد ژيژك درباره خشونت نمادين توجيهي مي. بازشناخت
تـرين   با نزديك ،دانند اندكي بعد خواهند مرد ي كه ميجان كلام مكالمات تلفني مسافران

گمـاني بـاقي اسـت؛ آيـا      جـا يـك بـد   ناي. »دوستت دارم«: خويشاوندانشان اين خواهد بود

شود به اميال خيانت شـود؟ بـه    بقا باعث ميه غريز ،طور نيست كه در چنين لحظاتي اين
به عشـق، قربـاني كـردن ميـل      هاي افراد در بستر مرگ يا اعتراف  وگو   گفت ،تعبير ژيژك

چـون بـا اميـال و احساسـات تـوأم       ،اين كنش، نمادين است. )60-57: 1392، ژيژك(است 
  .كنون بوده است چون خلاف آن چيزي است كه تا ،است و خشونت توجيهي است

ميـزان انزجـار غريـزي     كه كند خشونت نمادين عاطفي بيان مي ريزي ژيژك در طرح
يك نفر با چشمان خود و شنيدن خبر بمباراني كـه منجـر بـه     شكنجه ةانسان از مشاهد

اما  ،كند دار مي مرگ هزاران تن شده است، متفاوت است؛ اولي به شدت عاطفه را جريحه
ها اسير نوعي فريـب   انسانه هم ترتيب  بدين. انگيزد ي كمتري برميدومي، احساس عاطف

هـاي غريـزي    قيد به واكـنش هاي عاطفي همچنان م عاطفي هستند؛ بدين علت كه پاسخ
كننـد كـه فـرد     وه مـي دردي با درد و رنجي جل ـصورت احساس هم  كهني هستند كه به

اي واكـنش   معنا خشونت نمادين عاطفي، گونه  بدين. )52: همان( آن است مستقيماً شاهد
  .زدايي از عقايد يك گروه خاص است ناانديشيده به ارزش گاههيجاني و 

 ؛ زيرااني استهاي خشونت نمادين، خشونت زب ترين گونه مهم يكي از ،از منظر ژيژك
كاهـد و بـا از    مي كند و آن را به يك ويژگي واحد فرو شده را ساده مي گذاري زبان، امر نام

بـراي  . شود بين بردن يكپارچگي اندام آن، براي اجزا و خواص آن استقلال ذاتي قائل مي
بـاري يـك فلـز را از بافـت      به طرز خشـونت  ،يمگذار ئي مييرا بر ش »طلا«مثال وقتي نام 

 را بـر آن بـار  ) قدرت و درباره ثروت(كشيم و رؤياهاي خودمان  طبيعي خويش بيرون مي
بيـان سـاده     به. )76-75: همـان (ء ندارد  كنيم كه هيچ ربطي به واقعيت بلافصل آن شي مي

ت و در دل خـود  نفس فروكاستن هر چيز به يك نماد، معادل مرگ و نابودي آن چيز اس
  .استآبستن خشونت 

اگر  براي مثال. في و مذهبي ريشه داردخشونت نمادين اخلاقي نيز در هنجارهاي عر
آن تعـارف را رد كنـد، امـا در عمـل      كنيم و انتظار داشته باشيم كـه وي به كسي تعارف 

نـي  نظـم اجتمـاعي مبت   ،اگر تعارف را پس بگيريم. دهد بار رخ مي بپذيرد، وضعيتي فاجعه



  1396 پاييز و زمستان، دومبيست و شماره سياست نظري، پژوهش  / 8

خـود را محـدود    آزادي ،ايـم و اگـر پـذيراي مهمـان باشـيم      بر اخـلاق را ناديـده گرفتـه   
ها بـه دليـل    در واقع عادت. عادت اجتماعي صورت گرفته است  جا خرقدر اين. ايم ساخته

در كـل  . )139-137: 1392ژيـژك،  (خشونت اجتمـاعي هسـتند   ه شفافيت، ميانجي و وسيل
شـود و   يسـته مـي  اي مثبت و قابل احترام نگر نوان پديدهع  هنجارها و عادات اجتماعي به

  .گردد ها مجازات ميهرگونه تخطي از آن
  

  اي خشونت خدايگاني و اسطوره

وي ايـن دو گونـه   . بـرد  هـم نـام مـي    2اي و اسطوره 1البته ژيژك از خشونت خدايگاني
جـاي    ان بـه خشونت خـدايگ  ،از منظر بنيامين. گيرد وام مي »والتر بنيامين«خشونت را از 

كه به گناه و كفاره بينجامـد، مسـبب   جاي اين  به ؛كند ويرانش ميساختن قانون و مرز،  بر
كـه بـا   جاي اين  تر از همه بهمهم ؛كند جاي تهديد كردن، برخورد مي  شود؛ به مجازات مي

اي مسبب  خشونت اسطوره ،در مقابل. كند ريزي، معدوم مي ريزي بكشد، بدون خون خون
 ،اي امـا در خشـونت اسـطوره    ،در هر دو مورد قرباني كردن وجـود دارد . است ريزي خون

در واقـع خشـونت خـدايگاني    . شود و زندگان مورد احترام نيستند خون به زور گرفته مي
اي بـا قربـاني    كند، اما خشـونت اسـطوره   همواره مدعي است كه به سود زندگان عمل مي

  . )344-343: 1388مين، بنيا(شود  مي نفسه ارضا في ،كردن زندگان
د از اي، خـو  رسد خشونت خدايگان و اسـطوره  نظر مي  ، بهيادشدههاي  با وجود تفاوت

گوينـد يـا از    د؛ اين باورها يا از جانـب خداونـد سـخن مـي    گير هاي عمومي ريشه مي باور
پذيرانه و  البته در اين مقاله بيشتر به سه گونه خشونت كنشگرانه، كنش. ها جانب اسطوره

شود و به دليل ابهام بيش از حد در خشونت خـدايگاني و   نمادين در لوياتان پرداخته مي
  .گردد نظر مي اي از آن صرف اسطوره

  

  بررسي خشونت و انواع آن در وضع مدني هابز

منظور تنظيم روابط سياسـي و اجتمـاعي در آغـاز      به )4()1588-1679(هابز توماس 
شـهروندان بـا يكـديگر قـرار      ،در اين اثـر . ارش درآوردعصر مدرن، كتاب لوياتان را به نگ

                                                 
1. divine violenc 

2. mythological violence 
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تـي از  ئدر وضعيت طبيعي را به شخصي يـا هي از آزادي طبيعي خود گذارند تا بخشي  مي
از ايـن  . هـا امنيـت ببخشـد    بـدان ) دولت( لوياتان ،واگذارند و در عوض) لوياتان(اشخاص 

. )83: 1384هلـد،  (كننـده دارد   سـهمي تعيـين   ،گيـري سـنت ليبرالـي    منظر وي در شكل
بايسـت بـر    حـال مـي  . آن اسـت  گيرد كه دولت حـافظ  شكل مي ايمعنا وضع مدني بدين

وضـع مـدني هـابز حـاوي چـه      : گفته بدين پرسش پرداختاساس چارچوب نظري پيش
  و آيا خشونت از اين وضع رخت بربسته است؟ استهايي  ويژگي
  

  وضع مدني در لوياتان هابز

 ،آن ةيل جامعه سياسي، وضع طبيعـي اسـت كـه مشخص ـ   نقطه عزيمت هابز در تشك
: گويـد  از سوي ديگر، هابز در توصيف سرشت عمومي بشر مي. فقدان قدرت سياسي است

ناپـذيري بـراي    آدميان را خواست و آرزوي مداوم و سيريه يكي از تمايلات عمومي هم«

: 1387هـابز،  ( »رسـد  دانم كه تنها با مرگ به پايان مي كسب قدرتي پس از قدرت ديگر مي

اوسـت، جنـگ همـه عليـه      ةسامان زماننگرش هابز كه ناشي از اوضاع ناب اين طرز. )138
رفت از اين وضعيت را تشكيل دولـت   گيرد و راه برون همه در وضع طبيعي را مفروض مي
 ،بنابراين هدف غايي ايـن دولـت در درجـه اول   . كند در قالب قرارداد اجتماعي معرفي مي

  .وندان و سپس تأمين رفاه آنان در وضع مدني استشهر يحفظ بقا
گردند، دولت مبتنـي   شهروندان به مثابه فرد تلقي مي ،كه در ديدگاه هابزي  در حالي
موجـب عهـد و پيمـان      وحدت همگان در يك شخص است كـه بـه  «معناي   بر قرارداد به

خـود بـه   مـن حـق   : گويـد  هر كسي به ديگـري مـي   ،همه با يكديگر و گويي در عقد آن
گـذارم و همـه اعمـال او را جـايز      حكومت بر خويشتن را به اين شخص يا اشخاص وامـي 

  . )192: همان( »به شرطي كه تو نيز چنين كني ،دانم مي

افـراد   نخسـت اينكـه  : دكـر توان به دو گزاره اشـاره   از پيامدهاي فوري اين نگرش مي
شـوند كـه در قالـب دولـت      تبديل مي »صدايي واحد«يا  »اراده«طبق قرارداد اجتماعي به 

گـردد   ارچوب حاكميت طراحي مينوعي نظام نمايندگي در چ دوم اينكه. شود متجلي مي
 :skinner, 2002(شـود   كه در آن مسئوليت اداره امور به عهده شخصي واحد گذاشته مـي 

و  انسان مصنوعي اسـت كـه هـر چنـد قـامتي بلنـدتر       ،تعبير ديگر لوياتان هابز  به. )206
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خـاطر نگهبـاني و دفـاع از انسـان و       ي بيشتر از انسان وضع طبيعي دارد، لـيكن بـه  رتقد
  .)435: 1380بومر، (تري ساخته شده است  بخش تأمين زندگي رضايت

تـرين   ي در اختيـار دارد كـه مهـم   ابـزار  ،دولت هابز براي برقراري نظم در وضع مدني
معنا در الگوي هابزي، قدرت از بالا بر مردم   بدين. هاي امنيتي است قانون و دستگاه ،هاآن

اسـاس قـراردادي بـه      يابـد و بـر   اين قدرت در پيكره حـاكم سـامان مـي   . شود اعمال مي
هـابز   ايـن  با وجود. )4: 1391محمـدياري،  (گردد  ناپذير تبديل مي حاكميتي مطلق و تقسيم

حكمـران بايـد از    اما ؛گذاري استقدرت قانون ،ترين قدرت حكمرانمهمكه معتقد است 
بنـابراين  . )248: 1389عـالم،  (قوانين خداوند، قوانين طبيعي، عرف و سنت نيز پيروي كند 

  .دهد قدرت و حاكميت حاكم را به فراتر از قانون گسترش مي ،هابز
هاي شهروندان در وضـع طبيعـي    بايست بخشي از آزادي همچنين در وضع مدني مي

از ديدگاه . كند حاكميت مطلق تعريف ميه ارچوبز در چالبته هابز آزادي را ني. دحفظ شو
دانـش خـود عملـي    تواند با تكيه بر قوت و  انسان آزاد كسي است كه در اموري مي«هابز، 

هاي ديگر بسـتگي بـه    كه مانعي باشد، اما درباره برخورداري از آزادينانجام دهد، بدون آ
تجويز نكرده باشد، اتباع آزادنـد تـا    در مواردي كه حاكم هيچ قاعده و قانوني. قانون دارد

  . )224 -218: 1387هابز، ( »ديد خود عمل كنندبه صلاح

قدرتي ناشـي از قـرارداد    خاطر بي  ها در وضع مدني به شود كه انسان چنين نتيجه مي
تنها حاكم از اين برابـري   اجتماعي و آزادي محدود به قانون و اراده حاكم با هم برابرند و

گردد تا اين برابري مانند وضع طبيعي منجر به جنـگ   همين امر سبب مي است ومستثن
: تـوان چنـين برشـمرد    هاي وضـع مـدني هـابز را مـي     ترين ويژگيمعنا مهم  بدين. نگردد

عنوان قرارداد اجتماعي، حاكميت دولت مقتدر، برابري همه شهروندان،  با پيماني عمومي 
، حـق  )و رفـاه  جمله قانون بقااز (نون طبيعي امنيت عمومي، حاكميت قانون حاكمانه، قا

، عقلانيـت، رقابـت ميـان شـهروندان، وحـدت سياسـي و       )جمله حـق آزادي  از(طبيعي 
  .)84: 1377چاندوك، (فردگرايي 

  

  خشونت كنشگرانه در وضع مدني

در وضـعيت  . سـازد  وضعيت طبيعـي را از وضـعيت مـدني جـدا مـي      ،هابز در لوياتان
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البته در ديـدگاه  . سته اا تنهايي، پليدي، خشونت و كوتاهي همرازندگي انسان ب ،طبيعي
بينـي هـابز، در ايـن     تعبير ديگـر در جهـان    به. قراري، جوهر حيات انساني است هابز، بي

  . )202: 1377آربلاستر، (آرامشي در كار نيست  ،سوي گور
زادي، ها و مفـاهيمي همچـون حـاكم، دولـت، آ     در مقابل وضعيت مدني هابز با گزاره

رسـد چنـين    نظـر مـي    بـه . گـردد  تعريف مـي ... تماعي، قانون، امنيت وعدالت، قرارداد اج
بلكه بـه دليـل ابتنـاي آن بـر      ،دهد كه به نهاد حاكميت مي اينه تنها با برتري يمفاهيم

انسـان گـرگ   «هر چند هابز گـزاره  . تواند واجد خشونت كنشگرانه باشد قدرت عريان مي

چنين نگرشـي بـه    ،كار برد  بيان روابط اجتماعي در وضع طبيعي به براي را »انسان است

  . دباي انسان در وضع مدني نيز تداوم مي
كه در وضع طبيعي آدميان در آسيب رسـاندن بـه يكـديگر      حالي بر همين اساس در

كـافي  ه ترين كس هـم بـه انـداز    از نظر قدرت جسماني، ناتوان«داستان هستند، يعني هم

»ترين كس را بكشُـد  تا نيرومندنيرومند است 
، در وضـع مـدني نيـز    )156: 1387هـابز،  ( )5(

جا كه احساس خطر كنند حق مقاومت بـراي  آن ؛توانند كنشگر خشونت باشند ميهمگان 
معنـا    بدين«: گويد بر همين اساس است كه هابز مي. همه محفوظ است حتي عليه دولت

 »براي سرپيچي از مجازات خواهند داشـت حق برابر  ،در وضع مدني نيز تمامي شهروندان

عنـوان كنشـگر     بـه را صورت بالقوه تمامي افـراد    برابري، همچنان بهچنين . )168: همان(
  .كند خشونت حفظ مي

د؛ كـر جـو  وچنين خشونتي را بتوان در ميل برابر انسان به زندگي جسته شايد انگيز
يلي كـه هـم از ديگـري نشـأت     م«همان ميلي كه به تعبير ژيژك همواره اجتماعي است؛ 

تـوان   بـر ايـن اسـاس مـي    ). 14: 1386ژيژك، ( »شود گيرد و هم به سمت آن هدايت مي مي

جنـگ  «دهـد كـه    ها به زندگي، آنان را به سوي جنگـي سـوق مـي    گفت ميل برابر انسان

)6(ضرورت
در انديشـه هـابز،    زيـرا  ؛)Thivet, 2008: 7(يا جنـگ بـر سـر منـابع نـام دارد       »

هـاي   كننـد، بلكـه انگيـزه    ا فقـط در مقابـل حملـه ديگـران از خـود دفـاع نمـي       ه ـ انسان
آميـز عليـه    هاي به ظاهر آرام، بـه كـنش خشـونت    خودخواهانه، آنان را حتي در وضعيت

  . )4: 1386اي،  ؛ سبزه6-5: 1370، وهاب(نمايد  ديگري ترغيب مي
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در وضـع مـدني    ها، هم در وضع طبيعي و هـم  انسان »برابري ذاتي«خشونت ناشي از 

نه تمام  ،ها با قرارداد اجتماعي انسان ،قابل مشاهده است، با اين تفاوت كه در وضع مدني
 ،گذارنـد  وامـي  »لوياتـان «بلكه بخش قابل توجهي از حق استفاده مجاز از آن را به دولـت  

  .ندكنولي اصل حق حيات را براي خود حفظ مي
 ـ   1شايد بتـوان از مفهـوم حـق    اي خشـونت   صـورت ضـمني گونـه     هدر لوياتـان نيـز ب

از . ز همه در انحصار دولـت اسـت  بيش ا »حق« ،البته در لوياتان. دكركنشگرانه استخراج 

بلكـه   ،كه دولت هابز داراي اختيارات مطلقه است، نه تنها حق اعلان جنـگ دارد   جاييآن
ص مرزهـاي مـا بـا ديگـران را مشـخ      ،به اين معنا كه دولـت . است )7(سازي مرجع غيريت

در وضـع   پـس . عنوان دشـمن شناسـايي كنـد     تواند كشوري را به رو ميسازد و از اين مي
. است كه فراتر از قرارداد و قانون اسـت ورزي حاكم امري معمول و مستثن مدني، خشونت

حاكمه، در حال رقابـت دائمـي   ادوار، صاحبان قدرت ه در هم«: نويسد باره ميهابز در اين

ديگر دوختـه باشـند؛   ككشيده و چشمان خود را به ي گويي سلاح بر اند كه ديگر بودهبا يك
 ،هـاي كشـور همسـايه مسـتقر بـوده      هايشـان در مـرز   ها و توپ كه دژها، پادگانيعني اين

اند؛ و ايـن حالـت، وضـع     جاسوسانشان دائماً در سرزمين همسايگان ايشان فعاليت داشته
  . )159: 1387، هابز( »جنگي است

در «: نويسـد  مـي  - پدرانه استه كه واجد سلط - دولت اكتسابي رةباهمچنين هابز در

  بدين. )210: مانه( »...آيد دست مي  قهر و غلبه به ةواسط دولت اكتسابي، قدرت حاكمه به

بلكه درون مرزها نيز مجاز است از خشونت  ،معنا دولت نه تنها در بيرون مرزهاي خويش
پس در وضع مدني نيز فـرامين حـاكم در   . ش بهره ببردعنوان ابزاري براي حفظ هويت  به

اي  تـوان گونـه   رو مـي  از اين. تواند قلمرو آزادي شهروندان را محدود سازد امور داخلي مي
 ،همچنـان در وضـعيت مـدني    زيـرا  ؛دكـر را در وضعيت مـدني شناسـايي    »آزادي ترس«

 بـدين . )29-26: 1372 محمـودي، (برند  مي سر  به وندان در هراس از دست دادن آزاديشهر
بر همين . بلكه محرك خشونت در وضع مدني باشد ،گر تواند نه تنها توجيه معنا ترس مي 

رد، دچار ترس از مرگ فوري كسي كه مورد حمله قرار گي«: گويد اساس است كه هابز مي

                                                 
1. Right 
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كه فرد مهـاجم را مضـروب و   يابد جز آن براي گريز از ترس نميو هيچ راه ديگري  شود مي
  . )277: 1387هابز، ( »كار او جرم نيست ،حتي اگر وي را بكشد .وح سازدمجر

بنابراين هر گاه دولت از پاسداشـت امنيـت شـهروندان عـاجز بمانـد، هماننـد وضـع        
از . نـد كنبايست جسم و جان خـود را حفـظ    طبيعي، اين خود شهروندان هستند كه مي

هر . خشي از ذات سياست استب ،شود كه احساس ترس فحواي متن لوياتان استنباط مي
 ـ ،بـار  چند در اين نگاه، ترس از مرگ خشونت  ،حفـظ دولـت و شـهروندان آن اسـت    ه پاي

  .)190-187: 1394اسوندس، (بخش خشونت در وضع مدني است  تداوم
هـاي خشـونت    خاسـتگاه  تـوان  رسد در مفهوم قـرارداد اجتمـاعي نيـز مـي     نظر مي  به

فقدان قـدرت اجبـارگر قـوي سـبب      كه ز معتقد استهاب زيرا ؛دكركنشگرانه را مشاهده 
نخسـت تعهـد خـود را انجـام     ) در قـراردادي (كسي كه  ،در وضع طبيعي صرف«شود  مي

اندازد و اين كار با حق او مبني بـر صـيانت از    دهد، تنها خود را به دام دشمن خويش مي
هـابز،  ( »)گذاردتواند وا حقي كه او هرگز نمي(زندگي و وسايل حيات خويش مغايرت دارد 

كـه   را ذات براي هر فردي است و قرارداديهر چند هابز مدافع حق صيانت . )166: 1387
روندان را دشـمن  صورت ضـمني شـه    شمارد، به مبتني بر سلب اين حق است مردود مي

تغييري در روابط  ،معنا گذار از وضع طبيعي به وضع مدني  بدين. دكن يكديگر معرفي مي
  . كند وندان ايجاد نميآميز شهرخصومت

كنـد و   بينـي مـي   خشونت را پيش، »قرارداد«طور كلي در مبحث   حال هابز به  در عين

آميـز بـا عمـل     كه آدمي از خـود در مقابـل عمـل قهـر    عقد پيماني مبني بر اين«: گويد مي

تواند حـق اسـتخلاص خـود از     كس نميزيرا هيچ. نكند، همواره باطل استمشابهي دفاع 
بـدين  . )168: مـان ه( »و جرح و حبس را واگذار كند و يـا از آن چشـم بپوشـد   خطر مرگ 

بلكـه   ،كنـد  در وضع مدني را يادآوري مي »عمل قهرآميز«نه تنها احتمال وجود  معنا هابز

 - هاي قرارداد عنوان يكي از طرف  به – مقاومت در برابر عمل قهرآميز را براي شهروندان
  .گيرد مفروض مي

گرانه دني هابز نيز از دايره خشـونت كنش ـ رسد عدالت اجتماعي در وضع م مي نظر  به
عـدالتي   و بـي  )8(كه مفاهيم عدالتپيش از آن«: گويد هابز در لوياتان مي زيرا ؛بيرون نيست

 بـه  آدميان را بـه يـك ميـزان   ه بايد اجبارگري باشد تا هم د، ميبتواند معنايي داشته باش



14 
  1396 پاييز و زمستان، دومبيست و شماره سياست نظري، پژوهش  /

مورد انتظـار از نقـض پيمـان اسـت، بـه ايفـاي       ه تر از فايد مترس از كيفري كه عظيه واسط 
از اين منظر وجود اجبـارگر، موجـب تـوازن    . )171: 1387هـابز،  ( »هاي خود وادار سازد پيمان

خـاطر    ها يا تنبيه به حال قدرت اجبارگر با تحميل جريمه و مجازات  در عين. شود ترس مي
دار به هماهنگي با اصول كـنش اجتمـاعي   ها را وا هماهنگي با جامعه، انسان  شكست يا عدم

وجـود اجبـارگر در انديشـه    . )8: 1377گـوتير،  (سازد كه به نفع همه اعضاي جامعه اسـت   مي
  .اي است كه تنها مرجع مشروع اعمال خشونت است هابز بيانگر خشونت كنشگرانه

د كـر جـو  وتوان در مفاد قانون طبيعي هابز جسـت  همچنين خشونت كنشگرانه را مي
هابز دربـاره هفتمـين اصـل قـانون طبيعـي       زيرا ؛در وضع مدني همچنان برقرار است هك

بايد نه به شدت شرارت انجـام شـده    مي )9(ها جويي آدميان در انتقام«: شود خود متذكر مي

ايـن قـانون مـا را از مجـازات     . دنبلكه به خير و خوبي آينده نظر داشـته باش ـ  ،در گذشته
كـار و يـا هـدايت ديگـران منـع       گري جز اصلاح شخص خطاآدميان با هر قصد و نيت دي

  . )177: 1387هابز، ( »كند مي

 ،در انديشه فوكو اسـت كـه بـر اسـاس آن     »بهنجارسازي«چنين نگرشي شبيه مفهوم 

هـا را بهنجـار    كوشد سوژه كارهايي تنبيهي و مراقبتي مي و رژيم علوم انساني از طريق ساز
توان خشونت كنشگرانه مثبت يا معطوف به  اين وجه را ميالبته . )1392فوكـو،  : ك.ر(سازد 

گيـرد؛ خشـونتي كـه داراي     آينده نيز قلمداد نمود كه در مقابل خشونت صرف قـرار مـي  
جويي كـور   انتقام ،شايد بر همين اساس است كه هابز. ابعاد كاملاً سلبي و سركوبگر است

در بحـث  حـال خشـونت كنشـگرانه      در عـين . )177: 1387هـابز،  (داند  را مغاير با عقل مي
غايت اطاعت، امنيـت اسـت و امنيـت    «: گويد هابز مي زيرا ؛داردامنيت نيز حضور مستمر 

شمشيرِ خود آدمي و چه در ظل شمشير ديگران، طبيعت، ه هر جا يافت شود چه در ساي
  . )225: همان( »كند اطاعت از آن و سعي در حفظ آن را به آدمي حكم مي

چنـد حـاكم حـوزه خصوصـي را بـه رســميت       مـدني هـابز، هـر    همچنـين در وضـع  
 :Hobbes, 1968( كنـد شكلي و وحـدت ايجـاد   كوشد هم در حوزه عمومي مي ،شناسد مي

) ويـژه از لحـاظ فرهنگـي    بـه (دان هـاي شـهرون   معنا با ناديده انگاشتن تفـاوت   بدين. )38
ريشـه خشـونت    رسـد  نظـر مـي    در كـل بـه  . دكن ـ ها را سركوب مي دود زيادي اقليتحتا

 ،كنشگرانه در لوياتان نه تنها ناشي از رسوب وضـعيت طبيعـي در وضـعيت مـدني اسـت     
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ايـن  . دكن ـ ار را به حاكميت مطلق واگـذار مـي  كه اقتد استبلكه ناشي از مفاهيم مدرني 
بلكـه از روابـط معمـول     ،حاكميت مطلق نه تنهـا حـق انحصـاري در صـدور قـانون دارد     

ز سوي ديگر هنوز راه اعمال خشونت شهروندان عليـه هـم و   ا. شهروندان نيز مستثناست
يا  ،بيند شخص هستي خود را در خطر مي و آن زماني است كه استحتي عليه دولت باز 

يابـد كـه چنـين     گذاري و حكمي برتـر مـي  منبع قانون يا ،گردد دچار ترس اجتماعي مي
  .كند خشونتي را توجيه مي

  

  ابزپذيرانه در وضع مدني ه خشونت كنش

 ؛)22: 1392ژيـژك،  (اي تـاريخي اسـت    پذيرانـه، پديـده   خشونت كنش ،به تعبير ژيژك
گـردد و   ها حاكم مـي  كه بر سوژهكارهاي پنهاني است  و معنا كه هر دوره حاوي ساز  بدين

هـاي   تـوان در پديـده   البته ريشه اين خشونت را مـي . دارد مي ها را از درون به حركت واآن
  .جو نمودونيز جست - چه فردي و چه اجتماعي - فراتاريخي

ترين منبع فراتاريخي خشونت، در ذات بشر نهفتـه   اصلي ،شايد بتوان گفت در لوياتان
ذات بشر همـواره   زيرا ؛تواند آن را تغيير دهد است كه حتي گذار از وضع طبيعي نيز نمي

بـدين معنـا اصـل    . دكن ـكوشد آن را مهـار   وضعيت مدني مي ماند و صرفاً شرور باقي مي
جنگ تنها به معني نبرد يـا عمـل   « زيراترس دائمي و جنگ همه عليه همه حضور دارد؛ 

معطوف به منازعـه از طريـق   ه اي از زمان است كه در آن اراد جنگيدن نيست، بلكه برهه
 دليل نهايي منازعه دائمـي و در عـين  . )158: 1387هابز، ( »كافي آشكار باشده نبرد به انداز

  . )157: همان(است ) افتخار(رقابت، ترس و طلب عزت  ،پنهان و آشكار آدميان حال 
نوعـانش قـرار   فطـري، انسـان را در پيكـار بـا هـم       اميال و خواست ،به روايت هابز  بنا

ناپـذيري بـر    ع وقفهدر وضع طبيعي، آدميان ضرورتاً درگير نزا). 122: 1392جونز، (دهد  مي
اسـتوتزل،  (كننـد   ديگر زنـدگي مـي  صورت مستقل از يك  بهديگر هستند و سر قدرت با يك

هـا را بـراي زنـده مانـدن بـه حـداكثر       اين قدرت و شانس اسـت كـه اميـد آن    و) 4: 1363
اما در وضع مدني، رقابت بر سر حيات، به رقابت بر سـر  . )Detlefsen, 2012: 16(رساند  مي

  . گردد دارانه بدل مي هاي سرمايه ثروت و ديگر ارزش
به  ،هاي ديگر رقابت بر سر ثروت، شأن و حكمراني و قدرت«: گويد باره ميز در اينهاب
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زيـرا حربـه هـر رقيـب بـراي رسـيدن بـه آرزوي         ؛انجامد كشمكش، دشمني و جنگ مي
هـابز،  ( »خويش، كشتن، منقاد ساختن، از ميدان به در بردن يا راندن رقيـب ديگـر اسـت   

در ) كنشـگرانه (نه تنها مؤيد پذيرش خشونتي آشكار هابز  ةدر واقع اين گزار. )139: 1387
تواننـد فاعـل    زمان شهروندان ميدهنده اين است كه هم بلكه نشان ،روابط اجتماعي است

  . و مفعول خشونت باشند
هاي اجتماعي حـاكم اسـت كـه عمـدتاً از      ارزش ،حال در وضعيت مدني هابز  در عين

براي مثـال هـابز   . ين عصر مدرن برآمده استهاي آغاز داري و اشرافيت سال نظام سرمايه
ثـروت،  « ،منبـع قـدرت ابـزاري   . كنـد  قدرت را به دو بخش ابزاري و طبيعي تقسـيم مـي  

دانـي،  دي بـدني، آداب نتوانم« ،و منبع قدرت طبيعي »شهرت، دوستان و اقبال نيك الهي

  . )Hobbes, 1968: 150(است  »عقلانيت، پيشه، سخنوري، بخشندگي و اصالت

توان بر قوانين حاكم بـر جامعـه مـدني از جملـه      دارانه را مي ين مفروضات سرمايهچن
قانون مالياتي مشاهده نمود كه در آن چـه فقـرا و چـه ثروتمنـدان بـراي حفـظ امنيـت        

دار از  كـه طبقـه سـرمايه     ، در حـالي )309-308: 1387هـابز،  (ماليات برابر بپردازند  دباي مي
 البتـه در انديشـه هـابز،   . بـرد  رودست بهره ميفاجتماعي  برقراري امنيت بيش از طبقات

معنـا    بـدين . داري اسـت  گيري وضع مدني بيش از جوهر سرمايه نقش ذات بشر در شكل
كند  داري، جامعه مدني رقابتي بنا مي ذات شرور بشر و نظام سرمايهكه شايد بتوان گفت 

سبك و شيوه خـاص زنـدگي    معنا  بدين. هاي مادي بر آن حاكميت دارد كه در آن ارزش
  . دكن ارزش اجتماعي مغاير را سركوب ميسازد و هرگونه  را درون شهروندان نهادينه مي

كنـد و فـرد    توان گفت اين جامعه است كه خشونت را بر فرد تحميل مي رو مي از اين
 به تعبير ديگـر . كند پذيرد و به ديگران منتقل مي بنا به وضعيت پايدار خشونت، آن را مي

در حالي كه در وضع طبيعي به جز خشونت كنشگرانه افسارگسيخته، هيچ ابـزاري بـراي   
منظـور   ايـن   نـدارد، در وضـعيت مـدني بـه    كنترل ميل ذاتي انسان به خشـونت وجـود   

حـدود زيـادي از حاكميـت نظـام، قـانون، عـرف و       شوند كه خود تا دهاي مدني بنا مينها
نـد دولتـي را   م تنها خشونت نظـام  شهروندان نهپس . گردد دارانه ناشي مي اخلاق سرمايه

 توان گفـت  معنا مي  بدين. گردند بلكه خود به كنشگر چنين خشونتي بدل مي ،پذيرند مي
زمـان   گردد كه سوژه را هـم  جايي مي اي اجتماعي و همه پديده ،پذيرانه خشونت كنش كه
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طبيعـي شـاهد خشـونت    بنابراين اگـر در وضـع   . گيرد كار مي  عنوان فاعل و مفعول به  به
آشكار كنشگرانه هستيم، در وضع مدني علاوه بر بعد آشكار خشونت، وجه پنهان آن نيـز  

  .قابل لمس است
را در قـانون توزيـع زمـين    پذيرانه در وضع مدني هابز  هاي ديگر خشونت كنش نمونه

 شخص حاكم بـه ) توزيع اراضي(موجب   به«: د كه بر اساس آنكرتوان مشاهده دولتي مي

اي كه خود منطبق با انصاف و عدالت و خير عمـومي تشـخيص دهـد و نـه بنـا بـه        شيوه 
هـابز  . »كنـد  اي زمين به افراد واگذار مي ها، قطعهنيص هر يك از اتباع يا شماري از آتشخ

مالكيت اتباع نسبت بـه اراضـي خودشـان عبـارت اسـت از حـق       «: گيرد سپس نتيجه مي

اما اين حـق موجـب محروميـت حـاكم      .ستفاده از آنهاهمه اتباع ديگر از امحروم كردن 
  . )243: 1387هابز، ( »شود، چه مجمع حاكم باشد و چه پادشاه نمي

نمايد و مالكيت حريمـي را تعيـين    كه دولت مالكيت را براي شهروندان تعريف مياين
پنهـان و  اي  گونه  كند، به محروم مي اد غير مالك را از دستيابي به آنكند كه ساير افر مي 

را در پـي دارد كـه واجـد تـوان اقتصـادي،       شـهروندان طردشدگي بخشـي از   ،ناخودآگاه
فراموش نشود كـه خـود ايـن    . نيستند گذاري به نفع خودجايگاه اجتماعي و قدرت قانون

نگارد ا هاي مغاير را يا ناديده مي معنا ارزش  و بدين است ها بر منطق قدرت بنا شده ارزش
از سوي ديگر اين شـخص حـاكم اسـت كـه انصـاف و عـدالت       . دكن ييا اينكه سركوب م

چنـد   هـر . كنـد  نظران را از اين حوزه حذف مـي  كند و ساير صاحب توزيعي را تعريف مي
نـوعي    اما از سويي ديگر بـه  ،گرانه استنگرشي خود متضمن خشونت آشكار كنشچنين 

  . شوند مي شود و شهروندان ناخودآگاه خود مجري آن فرهنگ عمومي بدل مي
كه زمين در داخل كشور، حق تعيين اينهمانند توزيع «: شود همچنين هابز يادآور مي

هايي بروند و چه نوع آسايشي را طلـب   روند به چه مكان اتباع وقتي به خارج از كشور مي
رو در جامعـه مـورد نظـر هـابز حتـي       از ايـن . )245: مـان ه( »كنند، متعلق به حاكم اسـت 

بايست در يـد قـدرت حـاكم     و نوع آسايش و آرامش مطلوب شهروندان را مي ها مسافرت
ها، بـه   انگاشتن سلايق در تعيين سفرها و سرگرمي  ناديده ،در اين گزاره. دكرجو وجست
البته براي افراد در وضع مدني . گردد شده بر افراد عرضه مي اي كاملاً پنهان و دروني شيوه

  .شود بلكه امري عادي فرض مي ،ل نيستهابز، اين امكانات نوعي تحمي
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  خشونت نمادين در وضع مدني هابز

بـا خشـونت    ،خشونت نمادين از اين حيـث كـه ناشـي از ذهـن و روان انسـان اسـت      
توان به  خشونت نمادين را مي ،تر بيان شدگونه كه پيش همان. ه مشابهت داردپذيران كنش

خشونت  ةترين گون شايد برجسته. درك، اخلاقي، عاطفي و توجيهي تقسيم )زباني(كلامي 
بـرد، زبـان نيـز     كار مي  همان اندازه كه كاربر زبان را به زيرا ؛خشونت زباني باشد ،نمادين

تـوان گفـت زبـان حـاوي مفروضـاتي       پس مي. )282: 1387هايدگر، (گيرد  مي  كار  وي را به
  .گذارد صورت ناخودآگاه بر سوژه تأثير مي  است كه غالباً به

ارچوب چ ـقدرت تـوجهي خـاص داشـته اسـت و در      له زبان وئدر لوياتان به مس هابز
كس نبايد از طريق كردار، گفتار، حالات چهـره   هيچ«: گويد قوانين طبيعي درباره زبان مي

: 1387هـابز،  ( »و يا حركات خود نسبت به ديگري ابراز نفرت كند و يـا او را تحقيـر نمايـد   

انتقـاد  ... شامل استفاده استعاري، چندپهلو وادرست زبان برد نركا از همچنين هابز. )177
گونـه كـه    رسد هابز از زبان انتظار بازنمايي امر واقع را دارد، همـان  نظر مي  به .است كرده

بـدان  ) در دوره اول حيـات فكـري خـود   (ويتگنشتاين بعـدها در نظريـه تصـويري زبـان     
  . )Wittgenstein, 1969: 5(پرداخت 

هـاي   اي خشونت زباني در وضع مدني هابز، آنجاسـت كـه بـه بيمـاري    ه يكي از نمونه
هـا و   انجمـن  - نههاآگاهانه يا ناآگا - د و در دفاع از قدرت مطلقه حاكمكن دولت اشاره مي

تـري در   هـاي كوچـك   به اصطلاح دولت ها انجمن«: نويسد نمايد و مي احزاب را تحقير مي

هاي انسـان طبيعـي    كه در روده هستند هايي تر هستند و همچون كرم شكم دولت بزرگ
هـاي روده،   عنوان كرم  ها به سان با ناميدن انجمن بدين. )300: 1387هابز، ( »شوند يافت مي

ها را نيـز بخشـي از حيـات طبيعـي جامعـه      بلكه نابودي آن ،دكنها را تحقير مينه تنها آن
ذاتـي   بني بـر نسـبت غيـر   گذاري عموماً قراردادي و مكه نام كردنبايد فراموش . داند مي

هـا باشـد    دهنـده حقيقـت پديـده    تواند بازتاب رو هرگز نمي از اين .ميان واژه و چيزهاست
)Saussure, 2011: 68(.  

جايگـاه   ،اجتمـاعي  – ، پول به مثابه نماد اقتصـادي از سوي ديگر در وضع مدني هابز
سـكه، بـه    ارزش«: كنـد  بر همين اساس هابز اعـلام مـي  . يابداقتدار دولت ميمحوري در 

خاطر مهر و نشـان كشـوري اسـت كـه روي آن منقـوش اسـت،         بلكه به ،اش نيست ماده
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هوا را ندارد و تنها در داخل مؤثر است و در آنجا نيز تابع تغيير قـوانين   و تحمل تغيير آب
ارزش آن را به زيان فراوان آنان كه پول دارنـد، كـاهش    ،موجب قانون  توان به است و مي

در . مثابه ابزاري در دستان دولت تصور شده است  جا پول بهدر اين. )246: 1387هابز، ( »داد

، بلكـه نمـادي اقتصـادي اسـت كـه      عنواني براي فلزي خاص نيسـت  تنهاحال پول   عين
معنـا ميـان نـام پـول و ماهيـت        بدين. دهد روابط سياسي و اجتماعي را شكل مي ةعرص

گــردد كــه  ايجــاد مــي و در اصــل قــرارداديبــه ظــاهر طبيعــي پيونــدي  ،فلــزي خــاص
بـه تعبيـر   . صورت خاص سياسـي اسـت    هاي اقتصادي، اجتماعي و به كننده ارزش تعيين

 ماهيت فيزيكي و شـيميايي فلـزي خـاص و يـا حتـي صـرفاً       ةدهندديگر نام سكه بازتاب
  .بلكه در نهايت قدرتي سياسي است ،اعتبار اقتصادي آن نيست

نيز در وضع مدني هابز عموماً با تمايزگذاري ميان خير و شر  خشونت نمادين اخلاقي
چند هـابز اخـلاق را اقليمـي     هر. است 1كند و اصل كلي حاكم بر آن طرد خودنمايي مي

رنگـي  ه در آن زندگي در صلح و صـفا و يك داند ك فراسوي واقعيت روزمره زندگي بشر مي
بر اين بـاور اسـت كـه در سـايه      حال وي  ، در عين)7: 1377نول اسميت، (گردد  ممكن مي

هـابز   زيـرا  ؛مانـد  گيـرد و پايـدار مـي    في شكل مـي وجود حاكم مقتدر است كه اخلاق عر
اسـتفاده   وقتي با سـوء  ،خلاف قانون انجام شده باشدعمل واحدي كه بر«: كند يادآوري مي

ت صـور  اي مقاومـت در مقابـل مجريـان قـانون    از قدرت، ثروت و يا ايادي و دوستان، بـر 
  . )280: 1387هابز، ( »...تري است رفته باشد، جرم بزرگگ

ي از قـانون  ايگونـه تخط ـ ون معادل اخلاق فرض شـده اسـت و هر  قان ،در اين عبارت
شـكني از مصـاديق ناديـده     معنا قانون  بدين. شود عرفي، خلاف اخلاق اجتماعي تصور مي

است و ارتكـاب بـه هـر     )يا همان اخلاق عرفي(شده در جامعه  هاي قانوني انگاشتن عادت
گونـه كـه هـابز    همان ؛گذار و شخص حاكم استاحترامي نسبت به اراده قانون جرمي، بي

تـوان چنـين    رو مـي  از اين. )131: همان( »احترامي است عدم اطاعت به معني بي«: گويدمي

باورهـاي    هايي است كـه بـر پايـه    كننده اطاعت نتيجه گرفت كه خشونت نمادين، تحميل
  .)Bourdiu, 1998: 103(شود  عي درك مياجتما

 ؛توان در وضع مـدني هـابز يافـت    ر ميصورت ديگ  حتي خشونت نمادين اخلاقي را به

                                                 
1. Exclusion 
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ن خوب و بـد  اهابز درباره تفاوت ميان مشاور. ستدولت در وضع مدني نيازمند شورا زيرا
مشـورتي   هـاي دولـت نظر ه كسـاني كـه بـه شخصـيت نماينـد     «: گويد در وضع مدني مي

هـا  و اميال خـاص خـويش هسـتند و هـم اين    اغلب خود داراي غايات و اغراض  ،دهند مي
از . )250: 1387هـابز،  ( »سـازد  نيـت مـي   ايشان را همواره مشـكوك و فاقـد حسـن    هاينظر

وي  هـاي نظر اگـر  ،گيري شخص حاكم مـؤثر اسـت   ميمشاور بر تصم هايجايي كه نظرآن
حاكم و اخـلال   هايهي و انحراف تصميمسبب گمرا ،مبتني بر منافع و اغراض خود باشد

ثير نيروهـاي  أخلاق در لايه زيرين همواره تحت تمعنا ا  بدين. گردد در امر كشورداري مي
 هـاي واسـطه تصـميم    تواند در زماني ديگر به شود و امري اخلاقي مي قدرت برساخته مي

اخلاقي نه  حتي ضدبه تعبير ديگر امر اخلاقي و . اخلاقي تلقي شود و بالعكس غير ،شورا
  .گردد بلكه توسط قدرت تعيين مي ،تنها نسبي است

توان خشـونت تـوجيهي دولـت نسـبت بـه اتبـاع را هـم         هايي از لوياتان مي در بخش
از . ش اسـت دنبـال توجيـه قـدرت مطلقـه خـوي       دولت همـواره بـه   زيرابازشناسي نمود، 

بـه  «: نه بيـان شـده اسـت   گونماينده حاكميت در وضع مدني اين يكي از وظايف رو همين

هـاي همسـايه    يك از اشكال حكومتي كه در ملـت مردم بايد آموزش داد كه نبايد به هيچ
بينند، بيش از حكومت خود، عشـق و دلبسـتگي پيـدا كننـد و خواسـتار تغييـر        خود مي

زيرا رفاه و سعادت آدمياني كه تحت حكومت مجامع اشرافي يـا مردمـي   . حكومت نشوند
بـرداري و  بلكه از اطاعـت و فرمـان   ،اشي از حكومت اشرافي يا مردمي نيستقرار دارند، ن

جا حاكم هابزي براي جلب توان گفت در اين مي. )304: مـان ه( »شود همدلي اتباع ناشي مي

اطاعت مطلق اتباعش، به توجيه علت رفاه ساير اشكال حاكميت پرداختـه اسـت و آن را   
  .وده استخلاصه نم برداري اتباعدر فرمان

اي  تواند گونه ناپذيري حاكميت در وضع مدني هابز مي و تقسيم بودن همچنين مطلق
هابز اعتقـاد راسـخ داشـت كـه حاكميـت،       زيرا ،تركيبي از خشونت را در پي داشته باشد

اگـر پادشـاه حقـاً و    «: بيني نمـود  اما در بحث جانشيني پيش ،ناپذير است مطلق و تقسيم

عيين جانشين خود را به حكم عهد و پيمان و وصيت واگذار كند، در آن قانوناً بتواند امر ت
توانند معترض شوند كه بدان سبب ناراحتي بزرگـي بـر ايشـان ايجـاد      صورت آدميان مي

   . )209: همان( »شود مي



   21 / بازخواني لوياتان: خشونت در وضع مدني هابز

 سـو، عـدم  از يك ؛تركيبي قابـل بازشناسـي اسـت   در اين گفتار هابز، دو گونه خشونت 
شـود و در نتيجـه بـا خـود مجـازات       احترامـي محسـوب مـي    ياطاعت از قانون كه خود ب 

خشــونت نمــادين اخلاقــي و (فيزيكــي و طــرد اجتمــاعي را بــه همــراه خواهــد داشــت 
تواند  مي ت به واگذاري حاكميت به بيگانگان؛ از سوي ديگر اعتراض مردم نسب)كنشگرانه

نجر به جنگ شود و حتي ممكن است م  دوستانه آنان موجب برانگيختن احساسات ميهن
تـوان گفـت    رو مـي  از اين). خشونت نمادين عاطفي و كنشگرانه(داخلي و يا انقلاب گردد 

تواند با خشونت كنشگرانه همراه  خود مي ،همواره آشكار نيست هر چندخشونت نمادين 
  .نجامدريزي و كشتار بي نباشد و به خو

شـتر جنبـه تجـويزي    خشونت نمادين در لوياتان بي كه رسد نظر مي  در كل چنين به
ترين ويژگي وضع مدني را در قانون متجلـي نمـوده اسـت؛    هابز مهم زيرا ؛دارد تا اجرايي

خود  ،كند افراد را مطيع حاكم گرداند و خشونت را به حداقل برساند قانوني كه تلاش مي
  .كند مثابه توجيهي بنيادين براي كنترل شهروندان عمل مي به
  

  گيري نتيجه

. وضع مدني در تاريخ انديشه سياسي مدرن اسـت  ةكي از مبدعان نظريي ،توماس هابز
حال ايـن  . گسيخته وضع طبيعي طرح نمودلجام  ضع را براي رهايي از خشونتوي اين و

يس دولـت اقتـدارگراي مـدرن، بـه     آيد كه آيا گذار به وضع مدني و تأس پرسش پيش مي
  آن است؟  ل مهارمعناي پايان خشونت يا لااق  به منظور حفظ آن

سـه عامـل    ،گونه كه خود هـابز نيـز اشـاره كـرده اسـت      همان كه در پاسخ بايد گفت
در وضـع  معنا   ، ويژگي پايدار كنش انساني است؛ بدين)افتخار(رقابت، ترس و طلب عزت 
تنش و درگيري ميـان   أمنش ،مندنصورت قانو  چند به هر شت ومدني نيز تداوم خواهد دا

در وضـع   وان تفاوت خشونت ناشي از ميل بشـر دين معنا شايد بتب. شهروندان خواهد بود
 ،در وضع مـدني . دانست) حاكم(طبيعي و مدني را در وجود و عدم وجود قدرت اجبارگر 

برداري اطاعت و فرمان ،پردازد و وظيفه شهروندان حاكم مقتدر به تعيين حدود قانون مي
انبه وضع طبيعـي، در  ج رانه همهگردد خشونت كنشگ اين سبب مي .از چنين قانوني است

در شخص حاكم تجلي يابد و حاكم بـه كنشـگر مضـاعف خشـونت بـدل       وضع مدني نيز
كنـد و هـم اجـرا     در وضع مدني اين حاكم است كـه هـم قـانون وضـع مـي      يعني. گردد
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بنابراين خشونت كنشگرانه در وضع مدني در قـدرت حاكمانـه تجلـي بيشـتري      .كند مي
  .كند حدودي مهار ميت كنشگرانه وسيع وضع طبيعي را تايابد، هرچند خشون مي

هاي  بلكه شاهد گونه ،اما در وضع مدني فقط شاهد خشونت آشكار كنشگرانه نيستيم
شـايد بـاز   . ؛ خشونتي كه كنشگر ملموس و مشخصي نـدارد هستيمتر خشونت نيز  پنهان

 زيـرا  كرد؛جو وجست ذات بشرپذيرانه را هم در  هم در وهله نخست بتوان خشونت كنش
س اين صفات حتـي  پ. داند را ذاتي بشر مي... طلبي و ت شرارت، خودخواهي، زيادههابز صفا

هـايي ماننـد    هـر چنـد بـا كـارويژه     و صورت بالقوه وجود دارد  در وضع مدني نيز حداقل به
حـدودي مهـار   را و اخلاق عمومي يا حتـي مـذهب تا  قانون، مجازات و پاداش دولت اقتدارگ

. بخش آن اسـت  دهد كه حاكم ضمانت اي مي پذيرانه جاي خود را به خشونت كنش ،شود مي
پذيرنـد و در   اصل قانون، مجازات و اخلاق دولتـي را مـي   ،معنا كه شهروندان از درون  بدين

از . هسـتند ند، بـدان ملتـزم   نبي كه حيات خود را در خطر مي  جز آن زمان  تمامي موارد، به
بـراي مثـال   . كـرد لحاظ تاريخي نيز بررسي  پذيرانه را به كنشتوان خشونت  سوي ديگر مي

كه حاكم هابز با تعريف مالكيت و تقسيم اراضي و حتي گزينش اماكن تفريحـي بـراي     جاآن
كنـد، از سـوي ديگـر، نـوعي      خواهي آنان را كنتـرل مـي   شهروندانش از سويي ميل و زياده

 ـ زيرا ؛دهد مي پذيرانه را شكل  خشونت پنهان كنش صـورت نـاملموس سـبك زنـدگي و       هب
چنـين فراينـدي   حـال ايـن    در عـين . كنـد شيوه توليد آنان را هم محدود و هم تعيين مـي 

زمـان  صورت ناآگاهانه، هم  اما آنان را به ،ممكن است براي شهروندان، خشونت تلقي نگردد
سـاده، در  بـه بيـان   . بدل سازد) معناي كنترل خود و ديگري  به(به فاعل و مفعول خشونت 

ها با تبعيت از قوانين، عرف و فرهنگ اجتماعي، نه تنها بر ديگـران نظـارت    اين موارد سوژه
  .پذيرند بلكه چنين خشونتي را بر خود نيز مي ،كنند مي

هاي نمادين خشونت نيز قابل بازشناسي است كـه   گونه زهمچنين در وضع مدني هاب
بـه بيـان   . شـود ق دولتـي تضـمين مـي   بيشتر جنبه تجويزي دارد و توسط قانون و اخـلا 

رفتار و ذهنيت شهروندان در برابر حاكم نه صرفاً بـر اسـاس    ،تر، در وضع مدني هابز ساده
در واقـع هـابز،   . شـود  بلكه بر مبناي قانون و اخـلاق مـدني تنظـيم مـي     ،مناسبات قدرت

ه توسـط  ك ـنالبته اين هنجارها بيش از آ. دكن هنجارهاي اجتماعي را به نفع حاكم بنا مي
توسط قدرت نهفتـه در قـانون و اخـلاق     ،تضمين شود) خشونت كنشگرانه(قدرت عريان 

منزلـه    عدم احترام به حـاكم بـه   ،براي مثال بر اساس نظر هابز. گردد عمومي حمايت مي
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هـاي   ارچوبق مـدني در وضـع مـدني بـه يكـي از چ ـ     معنا اخـلا   بدين. احترامي است بي
اي  حال ابزاري براي مهار و نظـارت عـده    گردد و در عين يكننده شهروندان بدل م تحديد

ين زبـاني نيـز در   علاوه بر اين، خشـونت نمـاد  . شود اي ديگر محسوب مي از مردم بر عده
عنـوان   بـا  ترين آنها خشونت نماديني است كـه   شايد برجسته. رنگ داردلوياتان حضور پر

  .گرددارزش و اعتبار پول بر وضع مدني اعمال مي
وضـع مـدني توجيـه و تقويـت     بـا  است قدرت مطلقه حـاكم را   كردهسعي  كل هابزدر 

بنـابراين   .شـود  مستقيم و پنهاني به اتباع آموزش داده مـي  ق غيرياين رهيافت از طر. نمايد
توجيه قدرت و اعمال حاكم خود حامل خشونتي پنهان از نوع توجيهي است كـه خشـونت   

براي مثال هابز بـه آنـان كـه باورهـاي     . دكن يت مينمادين عاطفي در وضع مدني را هم تقو
دهـد در صـورت    شان با گروه حـاكم يكـي اسـت حـق مـي      اخلاقي، عرفي، مدني و مذهبي

بدين معنا شـهروندان در  . دهند حرمتي نسبت بدان باورها، واكنش نشان  اعتنايي و يا بي بي
هـاي   دولـت از دسـتگاه   و در اين زمينه هستند، آزاد استاعمال خشونتي كه به نفع دولت 

در واقـع تمسـك   . بـرد  ايدئولوژيك، مذهبي و اخلاقي براي توجيه چنين خشونتي بهره مي
 در عـين . دكن ـ ا توجيه مـي تر خشونت ر هاي پنهان گونه ،دولت به عاطفه و علاقه شهروندان

ا و ذهنيـت  ه ـ كـنش  ،حال نظام آموزشي و فرهنگ عامه بـا تسـخير فضـاي جامعـه مـدني      
  .كند ند درون آنان ايجاد ميمد و باورهاي نظامكن را كنترل ميشهروندان 

امـا بـا    ،توان نتيجه گرفت وضع مدني هـابز، عـاري از خشـونت نيسـت     در نهايت مي
امـا   ،دكن ـ حـدودي مهـار مـي   سارگسيخته وضع طبيعـي را تا خشونت اف ،تأسيس لوياتان

ضـرورتاً كمتـر نسـبت    خشونتي كـه   ؛كند تر خشونت را جايگزين آن مي هاي پنهان گونه
  .انگيزد حدودي كمتر مقاومت برميبدان آگاهي عمومي وجود دارد و تا

  

  نوشت پي

اگر شخصي يا نهادي در يك نظام حكـومتي قـادر بـه تعليـق كامـل      «: اشميت معتقد است. 1

قانون و سپس استفاده از نيروي فراقانوني براي به حالت عادي درآوردن اوضاع باشـد، آن  
ترتيب هر نظم قانوني بر تصـميم وي    فرما نام دارد و بدين، حاكم يا فرمانشخص يا نهاد

  .)8 :الف1393اشميت، ( »مبتني است و نه بر هنجار قانوني

مبنـاي    بلكـه بـر   ،مبناي بازار عرضه و تقاضـا   كارگر نه بر ،براي مثال در مكتب ماركسيسم. 2
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يابد و  اضا ايجاد كرده است، معنا ميدار در ساختار دروني عرضه و تق معادلاتي كه سرمايه
داري شـكل   اين وضعيتي است كه از پيوند ميان اقتصاد و سياسـت درون نظـام سـرمايه   

گيرد و حاصل آن چيزي جز بردگي كارگر و انحصار قدرت و سياست بورژوازي نيست  مي
  .)21: 1385شريعت، (

فيزيكـي   صورتي غير  ارد و بهقدرت نمادين، قدرتي كه خشونت نمادين را در خود نهفته د. 3
پذير خود را ملزم بـه پـذيرش تعهـداتي در مقابـل فـرد       كند و فرد سلطه ايجاد سلطه مي

  ).1: 1391زاده و استوار،  نقيب(بيند  ايجادكننده سلطه مي
انديشمندي شـجاع و   ده ترسو بوده است، اما او مسلماًالعا بر نظر معاصران هابز، وي فوق بنا. 4

زنـدگي  . كند چاپ و نشر لوياتان آشكارا اين ادعا را ثابت مي. اظ فكري استجسور به لح
 ,milton(شايد اين علت ترس در وي بـوده اسـت    .هابز، مدام در معرض خطر بوده است

1993: 1(.  
هر كـس ديگـري   ه ها هم در خواب به اندازقدرت جسماني زيادي دارند، اما آنقهرمانان نيز . 5

 ـ   ي هم كه بيدار هستند، نمـي حتي وقت. پذيرند آسيب كوچـك را دفـع   ه تواننـد يـك گلول
ايـن   .تواند ما را از پشـت بزنـد   هر كسي مي. ما پوششي نرم و قابل نفوذ داريمه هم. كنند

هاي بـزرگ فرمـان    شود كه بر ارتش حتي شامل حال مقامات سياسي قدرتمندي هم مي
ميسنر، (يد ما در قدرت برابريم گو در اين معناي خاص و ظريف است كه هابز مي. رانند مي

1385 :63.(  

  .هابز نيسته ، اصطلاح مورد استفاد»جنگ ضرورت«. 6

 احساس تعلق قوي و انحصاري به يـك گـروه  « سازي عبارت است از هر نوع تحميل غيريت. 7

هـاي ديگـر را بـه همـراه      تواند احساس فاصله و واگرايي از گروه در بسيار از موارد مي كه
  ).33 :1388، آمارتياسن( »دداشته باش

طلبي به اجـراي آنهـا رضـايت    نظر هابز، عدالت اجراي تعهداتي است كه فرد از روي نفع  به. 8
  ).1: 1375بشيريه، (پس اساس عدالت، قرارداد است . داده است

كه با عواطفي چـون خشـم و    است آني به واكنش نشان دادنه انتقام پيش از هر چيز، تكان. 9
شود و در نتيجه واكـنش بـدان    اي مهار مي طور موقّت يا لااقل لحظه  است، به غضب توأم

معلولِ تأمل در اين نكته اسـت كـه    ،اين به وقفه انداختن. گردد به وقتي ديگر موكول مي
 »سـتروني «و  »ناتواني«واكنش آني به شكست خواهد انجاميد و نيز معلول احساس آشكار 

 »مقابلـه بـه مثـل   «تقام به موجب ذاتش همواره با آگـاهي از  ان از آن گذشته،. ملازم با آن

  ).40: 1388شلر، (همراه است 
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ه كتـاب فلسـفه و جامعـه و سياسـت، نوشـته و ترجم ـ      :، در»خشونت سياسـي «) 1386(گر، تد رابرت 

  .ماهي ،فولادوند، تهراناالله  عزت
اكبر عسگري، مطالعات ، ترجمه علي»قرارداد اجتماعي به عنوان يك ايدئولوژي«) 1377(تير، ديويد گو

  .110-92، صص 5اسلامي، شماره معرفتي در دانشگاه 
، اطلاعات حكمت و معرفت، سـال  »مقايسه قدرت در آراي هابز و فوكو«) 1391(محمدياري، معصومه 

  .63-58، صص 11 شمارههفتم، 
  .22-20، صص 107 ، شماره، كيهان فرهنگي»آزادي سياسي و امنيت«) 1372(علي  دمحمودي، سي

  .فلسفه هابز، ترجمه خشايار ديهيمي، تهران، طرح نو )1385(ميسنر، مارشال 
 .سوژه، استيلا و قدرت، ترجمه نيكو سرخوش، چاپ دوم، تهران، ني) 1384(ميلر، پيتر 

 ، شـماره 42فصلنامه سياست، دوره ، »وديو و قدرت نمادينب«) 1391(زاده، احمد و مجيد استوار  نقيب

  .294-279، صص 2
و  13علي حقي، شماره  ترجمه سيدهاي قرآني،  ، پژوهش»دين و اخلاق«) 1377(اسميت، پاتريك  نول

  .189-160، صص 14
  .352-301، صص  9 شماره، فرهنگ، »جنگ و صلح« )1370(وهاب، ولي 

  .حسين بشيريه، چاپ پنجم، تهران، نيه ترجملوياتان، ) 1387(هابز، توماس 
هـاي برگزيـده از مدرنيسـم تـا      كتـاب مـتن   :، در»گرايـي  نامه درباره انسـان « )1387(هايدگر، مارتين 

  .مدرنيسم، ترجمه عبدالكريم رشيديان، چاپ پنجم، تهران، ني پست
روشـنگران و  دموكراسي، ترجمـه عبـاس مخبـر، چـاپ سـوم، تهـران،        هايمدل) 1384(ديويد هلد، 
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